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 ۱۸/۰۱/۲۰۲۶           نویسنده: ن . جلیل زاد 

 

 این بلندترین قامتِ معنا  انسان،
 ۱۸/۱/۲۰۲۶ 

 
جهان بهتر شده، نه به این دلیل که    است، نه به این دلیل که  انسان برای من امروز عزیزتر و زیباتر از هر زمانی

  ام که زیبایی انسان نه در کمال او، بلکه در امکانها آموخته  در این سال   اند، بلکه چون من  تر شده  ها مهربانآدم 
بیافریند، از دل شکست، معنا بسازد، و از   تواند از دل تاریکی، روشنایی  انگیز که می  اوست، در این ظرفیت حیرت

 .کند دل رنج، راهی به سوی دیگری باز
ای یک فرهنگ،    نه از پشت پنجره  هایی بود که جهان را  هایی که بیرون از وطنم زیبا و مغمومم گذشت، سال   سال

کوچه و خیابانی   ای که واردش شدم، هرهر جامعه   .هزاران تجربه دیدم  بلکه از میان هزاران چشم، هزاران زبان،
 های نامرئی دست  جا کرد ، گویی جهان با ای از من را جابه  انسانی که با او سخن گفتم، تکه که در آن قدم زدم، هر 

ای تنگ گذشته بیرون بیایم    داد تا از پوسته  ورزیدن یاد می   اش مرا ورزیدن ، انجام دادن ، تمرین کردن و مهربانی
 تر شدن است، نه نرم  نه مؤدب .تر شدن« یعنی چهها فهمیدم که »انسان  در این سال  .تر جا بگیرمبزرگ  و در ظرفی

زده،   های شتاب  تر شدن یعنی دیدن انسان در انسان، یعنی عبور از قضاوتانسان  .تر شدن  تر شدن، نه حتی مهربان
  یعنی فهمیدن این حقیقت ساده اما عظیم که هیچ  .کندهایی که ما را از هم جدا می از مرزهای مصنوعی، از برچسب
پرسیدند:  پیش از این، گاهی از من می .کندای از حقیقت را با خود حمل میتکه  کس تمام حقیقت نیست، اما هرکس

تر از خداست، بلکه    نه چون انسان کوچک .گویم: نه  و من امروز با اطمینان می «دانی؟   »آیا تو انسان را خدا می 
خدا خواندن انسان، تحقیر انسان است، چون انسان   .اند که از خدا ساخته   است  تر از هر تصویریچون انسان بزرگ

انسان نه خداست و نه   .هاست  ای قالب  پیش ساخته شده، در حالی که انسان خود سازنده  ریزد که از   را در قالبی می 
های    وقتی وارد اجتماع .تمام نشده، هنوز در حال شدن است  است که هنوز تعریف نشده، هنوز  ایبنده، انسان پدیده  

های متفاوت زیستم، تازه فهمیدم که انسانیت    ها، باورها و تاریخ  ها، زبان  هایی از فرهنگ  گوناگون شدم، وقتی با آدم
است که در ایستگاه ریل ، قطار   انسانیت در نگاه پیرمردی .ای زنده است  انتزاعی نیست، یک تجربه  یک مفهوم

بدون دانستن زبانت   است که  شود، در کودکی   است که در غربت به سوی تو دراز می   زند، در دستی  برایت لبخند می
های کوچک   انسانیت در همین لحظه  .دهد  را به تو می   است که در صف نان، جای خود  کند، در زنی  با تو بازی می

ترین خطای یک انسان این است که روی   ها آموختم که بزرگ  در این سال .کنداست که جهان را قابل تحمل می
ها ذاتاً بد بودند، اگر  فهم اینکه اگر انسان  .لوحی، بلکه از سر فهم  نه از سر ساده  .ها حساب نکند  دیگر انسان  خوبی

  .آوردمحبت غلبه داشت، جهان تا امروز دوام نمی شر در اکثریت بود، اگر نفرت بر
ای  ای، هیچ خانه  ای ، هیچ کتابخانه   ای، هیچ شفاخانه شد، هیچ مکتب  شد، هیچ پلی زده نمی هیچ شهری ساخته نمی

اما  .همدیگر را نابود کرده بودیم  ها پیش  ها اکثراً بد بودند، ما امروز اینجا نبودیم، چون مدت  اگر انسان .شدبرپا نمی
    .جهان است ی پنهاناست بر اینکه خوبی، نه استثنا، بلکه قاعده  و این ایستادگی، سندی .جهان ایستاده است

ها هم  اما دشمنی .درخشیدند  تاریکی می  هایی که مثل چراغی در  های درخشان دیدم، دوستی  ها دوستی   در این سال 
  ای این   و عجیب است که با وجود همه  …های کوچک و بزرگ  ها، خیانتها، سوءتفاهم  تهدیدها، توهین .کم نبودند

انسان    ای  ها، هرچقدر هم زیاد باشند، نماینده  ام که پلیدی   شاید چون فهمیده .ها، عشق من به انسان بیشتر شده است
  شده است، ترسیده است، یا در   است، گم  است که زخمی   آدم بد، معمولاً آدمی .اند  های انسان  ای زخم   نیستند، نماینده

کسی را تنها با رفتار    توانم  ام که دیگر نمی  ها دیده  قدر از این زخم   ها آن  و من در این سال  .تاریکی مانده است
 به توان n ای، من  تا دیده n گویم: اگر تو  اما من می .های بد زیادند  گویند آدمها میبعضی .اش قضاوت کنم  ظاهری

m نه چون کامل است، بلکه چون می  .و با این حال، هنوز باور دارم که انسان ارزش دوست داشتن دارد .امتا دیده 
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خطاست، بلکه چون    نه چون بی .تر شودتواند خوب  نه چون همیشه خوب است، بلکه چون می  .تر شودتواند کامل
    .تواند از خطا عبور کند می

اش نیست، در اخلاقش    زیبایی انسان در چهره  .بینمانسان برای من امروز زیباتر است، چون من امروز بهتر می
تواند   در اینکه می .زیبایی انسان در توانایی او برای تغییر است   ملیتش نیست،  نیست، در دین و مذهبش نیست، در

تواند از نفرت به عشق    تواند از دشمنی به دوستی برسد، می  تواند از صفر شروع کند، می   از خاکستر برخیزد، می 
  .برسد

تواند باورهایش را    می  خودش قیام کند ،   تواند علیه   است که می   ها فهمیدم که انسان تنها موجودی  من در این سال 
هیچ موجود دیگری چنین قدرتی  .تواند خودش را دوباره بسازد اش را نقد کند، میتواند گذشته  زیر سؤال ببرد، می

انسان برای من زیباتر است  .بسازد  تواند بگوید: »من اشتباه کردم« و بعد راهی تازه  هیچ موجود دیگری نمی .ندارد
آزاد   .شدهنوشته  های از پیش  های ذهنی، آزاد از سرنوشت  آزاد از جبرهای تاریخ، آزاد از قفس   چون آزاد است ، 

و شاید همین آزادی است که انسان را از هر مفهوم دیگری برتر   .است که انتخاب کند، که تغییر کند، که بهتر شود
 ای دیروزش، برتر از محدودیت  برتر از نسخه   نه برتر از خدا، نه برتر از طبیعت، بلکه برتر از خودش، .کند  می

  .هایش هایش، برتر از ترس
  تمرین دیدن انسان در پشت نقاب  .یک تمرین روزانه است  گرایی یک شعار نیست،  ها فهمیدم که انسان در این سال 

گرایی یعنی باور به انسان .هافریادها، تمرین یافتن نور انسان در دل تاریکی ها، تمرین شنیدن صدای انسان در میان
فهمد، در    که تو را نمی  کند، حتی آن که تو را تهدید می  کند، حتی آن  که با تو دشمنی می  اینکه هر انسانی، حتی آن 

من امروز بیش از هر   .نه برای او، بلکه برای خود انسانیت .وجودش چیزی دارد که ارزش نجات دادن دارد  عمق
ایمانی مبتنی بر تجربه، بر   نه ایمانی کور، نه ایمانی مذهبی، نه ایمانی احساسی، .زمان دیگری به انسان ایمان دارم

انسان برای من   .ها بیرون آمده، از دل سفرها، از دل مواجهه با جهان  ایمانی که از دل رنج .مشاهده، بر زیستن
دشمن واقعی، جهل است، ترس است، تعصب    کس دشمن من نیست،  ام که هیچ   امروز عزیزتر است چون فهمیده

من امروز به انسان   .و انسان، هرچقدر هم گرفتار این دشمنان باشد، باز هم توانایی رهایی دارد .است، ناآگاهی است
نه فرشتگان، نه خدایان،   .تواند جهان را بهتر کند  که می  است  دانم که انسان تنها موجودیگذارم چون می احترام می 

تواند صلح بیافریند،   ها را درمان کند، می  تواند زخمتواند پل بسازد، می  تنها انسان است که می  نه نیروهای ماورایی،
و اکنون، پس از   .انسان، بلندترین قامتِ معناست :ست که بگوییمو شاید همین کافی  .تواند عشق را گسترش دهدمی
های اخیر بیش   ای که در سال  تازه را کنار بزنم، پرده   ای دیگری از این فهم  خواهم پرده  ی آنچه گفته شد، می همه

برای معنا   برایم روشن شده است: اینکه انسان نه فقط موجودی برای زیستن، بلکه موجودی  از هر زمان دیگری
اش،  نگاهش، با رنجش، با شادی  معناست، این انسان است که با  جهان بدون انسان شاید زیبا باشد، اما بی .بخشیدن است

در هر شهری که قدم گذاشتم،  .دمد  کشد و به آن روح می بیرون می  پایانش، جهان را از خاموشی  های بی  با پرسش
که مکث کردم، چیزی از انسان را دوباره کشف کردم، گویی   ایای آموختم، در هر چهره  در هر زبانی که کلمه  

 .فهمی تازه  اش راهی به سوی  است، و هر جمله   اش جهانیشود، هر صفحه    هرگز تمام نمی  است که  انسان کتابی
کرد، انسان جریان است، شدن    توان در یک تعریف، یک مکتب، یک ایدئولوژی یا یک قومیت خلاصه  انسان را نمی

ای   انسان همیشه در آستانه .شود  گاه تمام نمی  و شاید راز زیبایی انسان همین باشد: اینکه هیچ .است، حرکت است
اقامتگاه دائمی، این   و این آستانه .ای تولدی دوباره تغییری تازه، آستانه ای  ای فهمی تازه، آستانه است، آستانه  چیزی

من امروز بیش از هر زمان دیگری باور دارم که   .کند دیگری متمایز می  ناتمامیِ باشکوه، انسان را از هر موجود
انگیز  بلکه همین تواناییِ شگفت نه خاک، نه مرز، نه بیرق ، نه زبان،  .مشترک ماست ترین میراث انسانیت، بزرگ

انسانیت یعنی اینکه در دل تاریکی، هنوز بتوانی   .پذیرفتن دیگری  برای دیدن دیگری، برای فهمیدن دیگری، برای
یعنی اینکه   یعنی اینکه در میان هیاهوی نفرت، هنوز بتوانی صدای آرام مهربانی را بشنوی،  نور کوچکی را ببینی،

ای    ها، با همه  ای زخم  ها، با همه  ای تجربه  و من، با همه .در جهانی پر از زخم، هنوز بتوانی بهبود را باور کنی
لوحانه، بلکه   نه امیدی ساده .ام که انسان، ارزشِ امید بستن دارد  ها، امروز به این نتیجه رسیدهدشمنی  ها و  دوستی

تواند ویران    اگرچه انسان می :گوید  امیدی که می  .جوشد، نه از خیال   امیدی آگاهانه، امیدی که از دل واقعیت می
می اما  بسازد،  کند،  می  تواند  میاگرچه  اما  برنجاند،  ببخشد،تواند  می  تواند  میاگرچه  اما  کند،  سقوط  تواند    تواند 

امکانِ ساختن جهانی بهتر،   پایان است،انسان برای من امروز نه یک موجود خاکی، بلکه یک امکان بی .برخیزد
و شاید در نهایت، تمام سخن من   .استثناء، بلکه یک انتخاب باشد  تر، جهانی که در آن زیبایی نه یک  جهانی انسانی

هایش، هنوز   ها و روشنایی  ای تاریکی  هایش، با همه   ها و قدرت  ی ضعفانسان، با همه  :در یک جمله خلاصه شود
 .انسان، بلندترین قامتِ معناست :ست که بگوییمو شاید همین کافی .زیباترین امید این جهان است
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